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حمیدرضا عظیمی، روزنامه  نگار: جامعه ایرانی، جامعه ای ملتهب شــده است. این التهاب را می توان از روی آمارهای رســمی نزاع، طلاق، خودکشی، دیگرکشی، اعتیاد، کاهش انگیزه و 
مســائلی مانند این به تأیید رســاند؛ هرچند این امکان هم وجود دارد که برخی مدعی شــوند برای اثبات التهاب، به برآوردهای بیش از این نیاز است. این موضوع جای خود، اما آنچه 
اهمیت دارد، اثبات ملتهب بودن جامعه نیســت، بلکه پیامدهای قابل مشاهده و دیداری این التهاب است که منجر به بروز موضوعات بعدی می شود و اعلام نظر متخصصان نیز در تأیید 
آن است. این گزاره که جامعه ملتهب پر است از دلهره، استرس و اضطراب، به مدد تجربه ثابت شده و طبیعی است چنین کلونی انسانی، هر لحظه منتظر حادثه ای باشد. جامعه در چنین 
حالتی گوش هایش تیز می شــود و ممکن است به هر صدایی هرچند ضعیف، واکنش نشان دهد. آغاز داستان و ماجرا معمولا از اینجا رقم می خورد. داستانی که در این کرَّت قرار است به 
پرو پای آن بپیچیم، عملکرد شــایعه اســت. عملکردی که امروز با توجه به آنچه درباره طول و عرض جامعه در بالا گفته شد، در بسیاری از موارد مخرب است و مثل خوره به جان جامعه 
می افتد. حتی در مواردی که شایعه به طور مستقیم روزمره مردم را هدف قرار نداده است، شیوع آن باعث اختلالات بعدی خواهد شد. در این مجال قرار نیست به مثابه یک مقاله علمی 

با تقسیماتی که در آن وجود دارد، به موضوع بنگریم؛ قرار است در یک قالب مطبوعاتی برای عموم درباره این موضوع روایتی ارائه کنیم.
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آغاز از یک نمونه
چنــدی پیــش خبری آمــد کــه در کســری از روز جامعه را 
درنوردیــد و هر جا پا می گذاشــتی از آن بحث در میان بود. خبر 
کوتاه بود اما تأثیرگذار! وقتی که آمد همه شوکه شدند؛ هر کس 
بگوید نه، یحتمل تا اندازه ای می خواهد از زیر این بار که عامی به 
نظر برسد، برهد و برای خود ویژگی های خاص به جلوت درآورد؛ 
هرچند کارشناسان این خبر یا اخبار مشابه دیگر را معمولا تا تأیید 
نهایی جدی نمی گیرند اما این بحــث برای عموم جامعه چنین 

نیست!
شــرح ماوقع را البته همه می دانند. نمونه های دیگرش هم 
بسیار است که یکی، دو نمونه، همین جا ذکر می شود؛ اما در این 
فقره که هنوز زمان چندانی از آن نگذشــته، به نقل از مختصاتی 
با نام، این خبر منتشــر شد که علی لاریجانی به انگلستان رفته و 
از آنجــا احتمالا به ایرلند رفته و بــا قوت گفته بودند که نهایتا از 
اســکاتلند سر درآورده و درخواست پناهندگی کرده است و دیگر 
به ایران برنمی گردد! آن کســی که خبر را در یک کانال تلگرامی 
بنام (از آنهایی که اســم شعبه فارسی روی خود می گذارند مثل 
دویچه وله فارســی، فاکس نیوز فارســی و...) منتشــر کرده بود 
(و بعد هم خیلی زود اینســتاگرام و ... را هــم درنوردید)، خیلی 
هوشــمندانه در پایان خبر مرجع را یک رســانه بین المللی ذکر 
کرده و در متن خبر هم به نقل از اخوی آقای لاریجانی، این نکته 

را تذکر داده بود که او دیگر به ایران برنخواهد گشت.
انتشــار این خبر به خودی خود کافی بود که موجی از مواضع 
درســت یا غلط مطرح شود و بحث هایی هم دربگیرد و البته این 
فرصت هم باشــد که ماجرا را بــه کلان حکمرانی مرتبط کنند و 
باگناه و بی گناه را از دم تیغ بگذرانند که در این کشــور مسئولانش 
چنین اند و چنــان و هیچ کدام هم به فکر مردم نیســتند و آن گاه 
که عرصه را هــم تنگ ببینند، راهی ینگه دنیا می شــوند و بدون 
غم مردم، عمر را ســر خواهند کرد. موضوعی مانند آنچه درباره 
علــی لاریجانــی مطرح شــده، هرچند نخســتین بار نیســت اما 
گاه دامنه طــرح آن از فضای این چنین خارج می شــود. هنوز در 
یاد مانده (و احتمالا شــما هم در یاد داشــته باشــید) که یکی از 
معاریف ســینمایی (که عموم به آنها سلبریتی می گویند) یک بار 
در برنامه ای حاضر شــده بود و داشــت از انتشار خبر مرگش در 
شبکه های اجتماعی حرف می زد و با حالتی عصبانی بر این اصل 
تکیه می کرد که: خودم هیچ، اصلا مهم نیســت، اما من مسافرت 
بودم و مادرم در تهران داشــت ســکته می کرد تا اینکه صدایم را 
شنید! بعدا مشخص شد اینها شایعه هستند و این حرف ها نشان 
داد وقتی شــایعه منتشر شد مثل تیری است که از چله کمان رها 
شده باشد و دیگر نمی توان آن را به ساعت صفر شلیک برگرداند! 
به همین دلیل هرچند در این مجال قصد بررسی علل و عوامل و 
تدقیق علمی در چند و چون شایعه ســازی نیست، اما وفور شایعه 
در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و میزان تأثیرگذاری آن بر 
عموم، این نکته را به ما گوشــزد می کند که شیوع چنین اطلاعات 

پرابهام و گاه کاملا غلطی نمی تواند اتفاقی و بدون هدف باشد.
چرا شایعه؟

شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی هزار و یک خوبی دارد. 
یکی از مزایا و خوبی هایش سرعت سریع انتقال خبر است. عملا 
این فضا همان چیزی را که مارشــال مک لوهــان درباره دهکده 
جهانی گفته بود، محقق کرده؛ یعنی کافی است در این سوی دنیا 
یک ترقه بترکد، دقیقا مثل یک دهکده که در کسری از ثانیه همه 
اهالی اش متوجه می شوند، به مدد فناوری و توسعه شبکه های 

اجتماعی نیز چنین رخ داده اســت و دنیــا متوجه حادثه ای که 
در ســوی دیگرش به وقوع پیوسته، می شود. از قضا این فناوری 
و توسعه آن، در کشــورهایی که آزادی های کمتری دارند، بیشتر 
به کار می آید. اما زمانی که فضای شبکه های اجتماعی از قواعد 
بازی حرفه ای پیروی نکند، بســتری می شود برای استفاده هایی 

که گاه ممکن است هدف خاصی هم نداشته باشد.
اهالی و خبره هــای حوزه روابط عمومی، شــایعه را گزاره ای 
مبهــم می دانند که صحت آن به دلیل انتشــار از ســوی منابع 
ناشــناس، قابل ســنجش نیســت. دقیقــا بر خــلاف منطق که 
اســاس گزاره را حاوی ارزش به وضوح راست بودن یا به وضوح 
دروغ بودن می داند. شــایعه عمــلا دارای مراتبــی از نفع برای 
تولیدکنندگان آن اســت. شــایعه در مختصاتی تولید، بر بستری 
توزیع می شــود، اثر می گذارد و پس از انجام مأموریت، از صحنه 
خارج می شــود. استناد به شایعه عملا مبنایی غیر از تواتر ندارد. 
شــایعه درست به نظر می رسد؛ «چون همه می گویند»! حالا این 
عمــل در جامعه ای مانند جامعه ما که مردم گوش هایشــان تیز 
شــده و منتظر شنیدن هستند، بسیار موفق عمل می کند و به این 
دلیل که مراکــز ذی مدخل به موقع وارد اقدامــات بعدی مانند 
شفاف ســازی و رفع ابهام نمی شوند، ابعاد آن وسیع  و ماندگاری 
آن بیشتر می شــود. معروف است که شایعه مثل آب شور است 

هر  قدر بیشتر بنوشی، تشنه تر می شوی!
به این دانســته ها باید این را هم اضافه کرد که چرایی انتشار 
خبر بــدون مبنا، جعلــی و... در فضای مجازی همیشــه از یک 
قاعده مشخص پیروی نمی کند. برای نمونه خواننده  این مطلب 

می توانــد به یاد و حافظه خود مراجعه کند و از خود بپرســد تا 
لحظــه اکنون، چند خبــر جعلی درباره مرگ افــراد صاحب نام 
شــنیده  اســت؟ همین اخبار مجعول چند هدف ممکن اســت 

داشته باشد:
الف) گاهی انتشار این اخبار مجعول، صرفا از روی بی هدفی 
است. برای نمونه وقتی فردی شایعه مرگ فلان بازیگر سینما را 
منتشــر می کند و می داند پس از اندک زمانی آن بازیگر رو درروی 
دوربیــن قرار می گیــرد و مرگ خود را تکذیــب خواهد کرد، چه 
نفعی برای آن متصور است؟ فرض در انتشار این چنینی این است 

که منتشرکننده هیچ ربطی به نفر اصلی ندارد.
ب) نفــع شــخصی یکی از دلایل انتشــار شــایعه در فضای 
مجازی است. در چنین مواردی شایعه با واسطه یا بی واسطه به 
منتفع ارجاع دارد؛ یعنی یا خودش یا واســطه هایش شــایعه را 
منتشر می کنند. مثلا وقتی خبر طلاق فلان بازیگر منتشر می شود 
که ممکن اســت صحت هم نداشــته باشــد، نــاگاه دو میلیون 
نفــر به صفحه او هجــوم می برند و به تعــداد دنبال کنندگانش 
افزوده می شود؛ یعنی او می تواند از بغل انتشار آگهی به صورت 
اســتوری، فلان مقدار بیشتر کســب درآمد کند. یا از قِبل افزایش 
تعداد دنبال کنند گان (بنا بر قول بســیاری از بازیگران دورمانده از 
صحنه، انتخاب بازیگر برای پروژه ها از روی تعداد دنبال کنندگان 
در فضــای مجازی صورت می پذیرد) حضــور در برخی پروژه ها 
تضمین می شود. اینها مواردی است که به تجربه آزموده شده و 

صحت آن دست کم در مواردی تأیید شده است.
ج) برآورد گام به گام یکی از دلایل دیگر شایعه ســازی است. 

پنجره

تاریخ شایعه، شایعه در تاریخ
شــایعه مثل بسیاری دیگر از امور در جوامع بشری، ابتدایش 
نامشخص است. اینکه مثلا نخســتین کسی که شایعه را به کار 
برده کیســت و زمینه شایعه ای که ساخته شده چه بوده به طور 
قطع مشخص نیســت، اما می توان حدس زد وقتی شایعه آغاز 
شــده که رقابتی در بین بوده و برنده شــدن و بازنده شدن مطرح 
بوده اســت. در چنین صورتی است که قوه عاقله بنی بشر، برای 
پیروزی در رقابت (بســته به زمینه رقابت) پی این اســت که از 
خلاقیت هــای خود اســتفاده کند. اینکه در یک رقابت عشــقی 
در یــک قبیله دورافتاده عهد باســتان، یکــی از طرفین اخباری 
مجعــول، مبهم و غیرشــفاف را علیه رقیب خــود مطرح کرده 
باشد، محتمل اســت. یا اینکه در حمله بردگان اسپارتاکوس به 
مزارع اشراف، پیش از رسیدن سپاه بردگان، شایعاتی مطرح شده 
هم محتمل است. از مواردی که در دنیای باستان شیوع داشته، 
شایعه خدایی فراعنه بود. مردم هیچ گاه فرعون را نمی دیدند و 
چنین شایع شده بود که او از نسل خدایان است و حتی فعالیت 
گوارشــی نــدارد و البته در دنیــای جدید مشــابه چنین چیزی 
را درباره اون، رهبر کره شــمالی در ذهن مردم شــایع کرده اند. 
مواردی از این دســت بســیار زیاد اســت، اما آغاز این ماجرا در 
تاریخ بشر گم شده است و برخلاف اینکه برای کائنات مصری یا 
یونانی می توان نقطه آغازش را تعیین کرد، هیچ وقت نمی توان 
آغازی برای شــایعه مشــخص کرد. بااین حال، این نکته قطعی 
است که هدف از شایعه برهم زدن نظم فکری و ذهنی جمعیت 
هدف است برای نیل به ســودی به نفع تولیدکننده. حالا اینکه 
این ســود، شخصی است یا سود در مسیر منافع یک گروه، حزب 
یا جریان، جای بحث دارد. چند نمونه از شایعاتی که در گذشته 
مطرح شــده و به کار رفته اســت در ادامه می آید. این نمونه ها 

احتمالا به شناخت بیشتر این حوزه خواهد انجامید.
شایعه در کوفه

این روزها هم زمان با ایام محرم اســت. از همین رو بد نیست 
گریزی بــه وقایع محرم ســال ۶۱ بزنیم و دربــاره آنچه آن روز 
رخ داده و بــه مدد تاریخ به ما رســیده، گــذرا بحث کنیم. نقل 
اســت که عبیداالله (ابن مرجانه) مردی ســنگدل، خشن و البته 
باهوش بود. او هم زمان والی بصــره و کوفه بود. وقتی خوارج 
آنجا شورش کردند به بدترین شکل آن را سرکوب کرد. این اخبار 
با اضافاتی به کوفه رســید. عبیداالله در  ترســاندن عموم و حتی 
دوســتان خود در تاریخ نمونه اســت. او از هیچ شــیوه ای برای 
ترســاندن نزدیکان و دوستان خود نیز فروگذار نمی کرد و معتقد 
بود برای پیشــگیری از خیانت باید از چنین شــیوه هایی استفاده 
کرد. ابن مرجانه را می توان از نحوه ورودش به کوفه شــناخت. 
ابتدا اخباری درباره میزان خشونت او در کوفه منتشر شد و بعد 
هنگامی که مردم منتظر ورود حسین بن علی(ع) بودند، با رویی 
بســته در هیبت هاشــمیان وارد کوفه شــد و به مسجد رفت و 
یکــی از تهدیدآمیزترین خطبه ها را خواند و مردم را از همراهی 
با امام(ع) برحذر داشــت. مهم ترین شایعه ای که او منتشر کرد 
تجهیز سپاه چند ده هزار  نفره شام و حرکتش به سوی کوفه بود. 
موضوعی که مردم را ترساند و او توانست به این شیوه و با ایجاد 

جو رعب، بر آنچه قرار بود اتفاق بیفتد، فائق آید.
پرش بلند

یکــی از جذاب ترین موضوعات تاریــخ معاصر (صرف نظر از 
اینکه تحقیر بوده یا خیر) کنفرانس تهران است که طی آن سران 
کشــورهای آمریکا، انگلیس و روسیه بدون اطلاع شاه جوان به 
تهران آمدند و درباره جنگ جهانی به بحث و بررسی پرداختند. 
کنفرانس تهران برگزار شــد و همه چیز به خیر و خوشــی تمام 
شــده بود که خبر آمد دستگاه اطلاعاتی کشور شوراها (کا گ ب) 
طرح ترور روزولت، اســتالین و چرچیل را کشــف و خنثی کرد. 
آنها می گفتند کاگ ب توانســته به سیســتم مخابراتی نیروهای 
آمریکایی نفوذ کند و اطلاعاتــی از چگونگی برگزاری کنفرانس 

تهران به دست آورد.
کاگ ب ادعا می کرد اوتو اسکورتســنی که از مقامات بلندپایه 
امنیتی رایش ســوم بود، از هیتلر دســتور داشــته تا با طراحی 
عملیاتی به نام «پرش بلند»، رؤسای کشورهای آمریکا، انگلیس 
و شــوروی را در کنفرانــس تهران تــرور کند. آنهــا گفته اند در 
خلال این کنفرانس به اطلاعات عملیات دســت پیدا کرده اند و 
درســت زمانی که تکاوران آلمانــی در بیابان های قم، با چتر به 
زمین پریده اند، آنها را دســتگیر کرده و به عملیات آلمان ها پایان 
دادند. این ادعا هیچ وقت اثبات نشــد و بســیاری از کارشناسان 
معتقدند کاگ ب این داستان ساختگی را برای نشان دادن میزان 
اشــراف اطلاعاتی خود، به خــورد خلق االله داده اســت. دلیل 
کارشناسان برای رد این ادعا، خاطرات اسکورتسنی است که در 
آن چنین اشاره ای به عملیات پرش بند نشده است. ضمن اینکه 
شوروی ها در داســتان خود، زمان، نام افراد، مکان  و مواردی را 
بیان کرده اند که با واقعیت مطابقت ندارد. به همین دلیل کشف 
عملیات پرش بلند را پروپاگاندای شوروی برای کا گ ب می دانند. 
کارشناسان ســیا گفته اند اگر کاگ ب از عملیات پرش بند اطلاع 

داشت، استالین هرگز در کنفرانس شرکت نمی کرد!
ترور  ژوزف

اســتالین را از خشن ترین چهره های شــوروی می دانند. رفتار 
او در تصفیه بزرگ و تروتســکی زدایی زبانزد خاص و عام است. 
نقل اســت در دوره او، شــوروی با مشــت آهنین بر بلوک شرق 
چیره بود. رفتار او در ایــن زمان بین طرفداران و هوادارانش نیز 
بدبینی هایی ایجاد کرده بود؛ به ویژه میزان خشــونت به کار رفته 
در دوران تصفیه بزرگ و اعدام هایی که سراسر بلوک شرق را فرا 

گرفته بود و با رهبری کا گ ب انجام می شد.
ســال ۱۹۵۱ اســتالین چند هفته ای غیبت داشــت و داستان 
هم از اینجا آغاز شــد. آن زمان به این دلیل که بیشــتر ارتباطات 
رادیویــی بود، اخبار هم از این طریق منتشــر می شــد و یکی از 
ایســتگاه های رادیویی مخالفان خبر داد: ژوزف اســتالین توسط 

یکی از محافظانش ترور شده و به قتل رسیده است.
این شــایعه به ســرعت در روسیه منتشر شــد و شورش های 
پراکنده ای را علیه حکومت در روســیه سامان داد. چند روز بعد 
از انتشار این شایعه و ایجاد شورش های پراکنده، ژوزف استالین 
در میدان سرخ مسکو حاضر شد و از رژه نیروهای مسلح ارتش 
ســرخ بازدید کرد. او همان جا دســتور اعدام عمومی شورشیان 
را صادر کرد. با این وجود خبر دروغین ترور اســتالین حتی چند 
وقت بعد از این موضوع همچنان شــیوع داشت و مردم به آن 
باور داشــتند و می گفتند شــخص حضوریافته در میدان ســرخ 

مسکو بدل استالین بوده است.

شایعه و اخبار مبهم و غیرشفاف را با اهداف مختلف رواج 
می دهند. یکی از مهم ترین این اهداف، پایش توده اســت. این 
را یکــی از بزرگان عرصه پروپاگاندا گفته اســت. حاضران این 
عرصه هیچ گاه به کاربردن شــایعه را رسما تأیید نمی کنند؛ اما 
وقتی در پروژه ای ماننــد مواجهه با یک دولت حضور دارند و 
بعد شــیوه موفقیت را بررسی می کنید، ردپای شایعه و شیوع 

اخبار و اطلاعات غیر دقیق را به خوبی می بینید.
به احتمال زیاد خواننده این سطور، «ادوارد لوئیس جیمز 
برنیز» را می شناســد. فردی که او را پــدر پروپاگاندا می دانند 
و برخی هم او را پدر روابط عمومی می شناســند. برنیز چنان 
در شــیوه های مختلف به کارگیری مهارت های رسانه ای که 
ممکن است شما آن را «جنگ روانی» بنامید، چیره دست بود 
که او را مرد نامرئی دســتکاری افکار عمومی نامیده بودند. 
او معتقد بود: اگر ما انگیزه ها و طرز فکر مردم را درک کنیم، 
می توانیم بدون اینکه حتی خودشان متوجه شوند، آنها را به 

میل خودمان کنترل کنیم.
برنیز پسر خواهر زیگموند فروید بود و تا آنجا که توانست 
از شــیوه های روان شناسانه در رسانه استفاده کرد. در سیاهه 
اعمال او (که دیگران رزومه اش می دانند) اموری وجود دارد 
که تا آن زمان تجربه نشــده اســت؛ ازجمله «عادی سازی و 
گسترش سیگارکشیدن زنان» به واسطه نام گذاری آن با برند 
فمینیســم «مشعل آزادی» به ســال ۱۹۲۹ میلادی یا مهم تر 
از همه، همکاری او با آژانس اطلاعات مرکزی (ســیا) برای 

ســرنگونی دولت دموکراتیک گواتمــالا در ۱۹۵۴ (میلادی). 
برنیز با شــرکت های بزرگ آمریکایی زیادی مانند «پروکتر اند 
گمبل» و «جنرال الکتریک» و همچنین با آژانس های دولتی، 
سیاست مداران و سازمان های عام المنفعه همکاری می کرد 
تا بتواند با مدد رســانه در موفقیت آنها نقش داشــته باشد. 
برنیز می گفت: پروپاگاندا بازوی اجرائی دولت نامرئی است. 
همیــن نگاه و میزان تأثیرگذاری او بــود که مجله لایف او را 
جزء فهرست صد نفر از تأثیرگذارترین آمریکایی های سده ۲۰ 

(میلادی) قرار داد.
از بین تعداد زیادی از کتاب های برنیز، تبلور افکار عمومی 
(۱۹۲۳) و پروپاگاندا (۱۹۲۸) به عنوان تلاش های اولیه برای 
تعریــف و نظام مندکردن حوزه روابط عمومی مطرح شــده  
اســت. او به گفته گوســتاو لوبون، ویلفرد تروتر، والتر لیپمن 
و دایی دوجانبه خــود زیگموند فروید، توده ها را غیرمنطقی 
می دانســت که کارشناســان ماهر می توانند با اســتفاده از 
روان شناســی تــوده و روان کاوی، آنها را بــه جهت دلخواه 

منحرف کنند.
اینهــا همه مواردی اســت که مخاطب امروز رســانه ها 
به ویــژه در شــبکه های اجتماعی باید از آنها اطلاع داشــته 
باشــند تا بتوانند بــه مدد آن در روند کســب اطلاع و اخبار، 
رفتار درست تری در این فضا داشته باشند؛ رفتاری که بتواند 
منافــع فردی آنهــا را تأمین کند و در ضمــن به جامعه هم 

آسیب نرساند.

ادوارد برنیز و روان شناسی توده

چرا اخبار غیر غیر شفاف و مبهم منتشر می شود 

بازگشت به شایعه
شــاید این جمله را که از روی یک ضرب المثل معروف ســاخته 
شده، شنیده باشید: «خبر را بینداز زمین، صاحبش پیدا می شود»؛ 
یعنی اینکه خبر را منتشــر کن و منتظر واکنش باش. براساس این 
برخــی خبرها با چنین رویکردی ســاخته و پرداخته می شــوند. 
گاه شــایعه ای خبری مانند «حمله آمریکا به ایران قریب الوقوع 
اســت» از ســوی یک مقام آگاه (و عموما ناآگاه) منتشر و بعد از 
دو یا سه روز از طرف مقامات رسمی تکذیب می شود؛ هرچند در 
این موارد سندی نیســت که قطعا نتیجه بگیریم این اخبار برای 
افکارســنجی منتشر می شــود، اما شــاید بتوان حدس زد انتشار 
چنین اخباری بر مبنای افکارسنجی جمعیت حوزه سرزمین یک 
کشور است. درباره این موضوع نمونه فراوان است؛ مثلا تا همین 
امروز، بارها شــاید خبر ناخوشــی و حال وخیم برخی مسئولان 
اجرائی منتشــر شده است. این شــایعه ها از منظر نگاه حرفه ای 
نمی تواند بدون دلیل باشــد و هرچند ممکن است درباره داشتن 
منشأ داخلی یا خارجی، بین افراد اختلاف نظر وجود داشته باشد، 
اما به یقین انتشار این شایعه ها هدف خاصی دارد و این احتمال 
وجود دارد که تولیدکننده شایعه با انتشار آن در پی برآورد گام به 

گام، ایجاد یا تشخیص ذائقه خاصی در مردم باشد.
د) یک بحث دیگر درباره شایعه و شایعه سازی در حوزه های 
مربوط به امنیت است. از  آنجا  که کشورها هر کدام منافع خاص 
خود را دارند، حتی دو کشــور نزدیک به هم ممکن اســت تضاد 
منافــع پیدا کنند؛ بنابراین به تجربه ثابت شــده در این مواد برای 
تأثیر گذاری بر روند شــرایط و... مســائلی از این دســت ساخته و 
منتشر می شــود و به طور معمول هدف از این نوع شایعه سازی 
تأثیر در روند تصمیم گیری است. البته درباره این موضوع صحبت 
بســیار اســت، اما در قالب یک گزارش مطبوعاتــی نمی توان با 

تدقیق به آن پرداخت.
شایعه به وقت انتخابات

از کارکردهــای مهــم شــایعه، ایجــاد تمرکز خبــری بر یک 
شــخصیت سیاســی، هنری و... اســت. یحتمل یک دوجین خبر 
مرگ، طــلاق و... معاریف اجتماعی، هنری و... را شــنیده اید که 
بعــد از چند روز یا چند ســاعت متوجه دروغ بودنش شــده اید. 
برخــی از گمانه ها ایــن موضوع را تأیید می کنــد که به ویژه اهل 
هنــر در مواقعی برای تمرکز توجه در فضای مجازی خود چنین 
موضوعاتی را منتشر می کنند و گاه این امکان هم وجود دارد که 
طرفداران آنها مبادرت به چنین اقدامی کنند. این بحث در فضای 

سیاسی هم گاه دیده می شود.
اســفند ماه آینده، انتخابات مجلس شــورای اســلامی برگزار 
خواهد شــد. فضای مجازی از هم اکنــون در پی معرفی افرادی 
اســت که به نظر فعــالان در این حوزه می توانند مفید باشــند و 
بــه پارلمان راه پیــدا کنند. همین تشــخیصِ گاه محفلی، باعث 
می شود فعالان شبکه های مجازی به لطایف الحیلی چهره های 
مدنظر خود را معرفی کنند و در این مســیر هیچ بعید نیســت از 
شایعه ســازی هم به نحو مطلوبی (به نظر خودشــان) استفاده 
کنند. در همین فقره خبر آقای لاریجانی، ممکن اســت این تصور 
وجود داشته باشد (و البته برخی این گمانه را مطرح می کنند) که 
لاریجانی پــس از غیبت طولانی و خروج از صدر اخبار در موعد 
ریاســت مجلس، برای بازگشت به صحنه و حضور در انتخابات 
مجلس نیاز به یک شوک در اجتماع داشت و این احتمال هرچند 
هــم اندک، وجود دارد که خبر مهاجرت و پناهندگی اش از طرف 
یکی از طرفداران با تحلیل او، منتشــر شده باشد. این واقعیت را 
نمی توان انکار کرد که مدت ها از لاریجانی خبری نبود و انتشــار 
خبر اخیــر هرچند در آغاز باعث بهت و حیرت ناظران شــد، اما 
در حدی هــم به آمدن لاریجانی در صدر اخبار و درگرفتن بحث 
دربــاره احتمال نامزدی او برای انتخابات مجلس کمک و مدتی 
توجه ها را به خود جلب کرد. این شیوه ها که گاهی بدون اطلاع 
خود فرد به کار گرفته می شــود، نه برای نخستین بار انجام شده 
و نه آخرین بار اســت؛ اما احتمالا آن قدر تشــخیص نزد فعالان 
رسانه ای در ایران وجود دارد که دچار چنین طرح و برنامه هایی 
نشوند. پاشنه آشیل جامعه ایرانی در مواجهه با شایعه، ویژگی ای 
است به نام زودباوری. این مطلب را برخی از حاضران در عرصه 
رســانه و روابط عمومی مطرح می کنند و ایــن امکان هم وجود 
دارد که دیگرانی هم باشند که با این جمله «مردم چند گام از ما 
جلوترند» راه نگاه دقیق تر به موضوع را ببندند. به هر روی آنچه 
رصد فضای مجازی نشــان می دهد، در بســیاری از مواقع حتی 
اخبار دروغ و شــایعاتی از ســوی عموم پذیرفته می شود و بسیار 
زود فضای عمومی را در بر می گیرد. این نقد به عموم وارد است 
که در بسیاری از موارد بدون دریافت از صحت وسقم مطالب، آن 

را به موجی در جامعه تبدیل می کنند. 


